
پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وآله وسلم:
مسافرت کنید تا سالم و تندرست بمانید و بهره ها نصیبتان گردد. 

مواعظ عددیه، ص ١٢ سخن روز

نصف جهان

فضای مجازی

گلایه و انتقاد اکبر عبدی به نحوه تبلیغات فیلم های ســـینمایی در یکی از شـــبکه های 
فارســـی زبان، برگزاری یک نمایشـــگاه عکس با موضوع موسیقی اقوام ایران در فرانسه 

و اعلام تاریخ برگزاری مراســـم اسکار از اخبار شـــبانه روز گذشته دنیای مجازی است.

 انتقاد اکبر عبدی به تبلیغات نادرست یک فیلم کمدی  
اکبرعبـــدی بازیگر پیشکســـوت ســـینما و تلویزیـــون از نحـــوه تبلیغات 
فیلم های ســـینمایی در یکی از شبکه های فارســـی زبان انتقاد کرد. این 
بازیگر ســـینما و تلویزیون، طی ویدیویی که در فضای مجازی منتشر کرد 
نســـبت به تبلیغات فیلم سینمایی »فســـیل« که در آن گفته  شده است 

»بهترین فیلم کمدی نوســـتالژیک تاریخ ســـینمای ایـــران« انتقاد کرد.
بخشـــی از صحبت های اکبر عبدی در این ویدیو به شـــرح زیر اســـت: »داشـــتم زندگـــی روزمره ام را 
می کردم، هـــر از گاهی تلویزیون می بینم، غـــذا و دارو می خورم، دراز می کشـــم و… صدای تبلیغات 
یـــک فیلم ســـینمایی کنجکاوم کرد. وقتی رفتم مقابل تلویزیون. متأســـفانه شـــبکه شـــریک دزد و 
رفیـــق قافلـــه آقای جم! داشـــت تبلیغ یـــک فیلم ســـینمایی را پخش می کـــرد. البته چهـــار تبلیغ 
پخش می کند و جالب اســـت که تلویزیون ما اجازه تبلیغ فیلم های ســـینمایی را ندارد یا خودشان 
نمی خواهنـــد یـــا اجازه ندارند یا گران اســـت. هرچه که هســـت دلیلـــش را خودشـــان می دانند اما 

آقـــای جم تمـــام فیلم هایی را کـــه تولید می شـــوند تبلیغ می کند.
عبدی در بخش دیگری از صحبت هایش گفت: »از هشـــت ســـالگی عاشـــق ســـینما هستم هرکجا 
صدایی درباره ســـینما باشـــد مرا کنجـــکاو می کند. آقای گوینـــده تیزر که با او هم مشـــکل دارم زیرا 
هیچ وقـــت چیزی را که قرار اســـت بخواند مطالعه نمی کند. از ایشـــان ســـؤال دارم آیـــا این عقیده 
خودشـــان هم هســـت که می گویند این فیلـــم »بهترین فیلم کمدی نوســـتالژیک تاریخ ســـینمای 
ایران« اســـت؟ تاریخ ســـینمای ایران حرف کوچکی نیســـت یعنی هفتاد ســـال، هشـــتاد ســـال که 
بـــزرگان مـــا فیلم کمدی ســـاختند و بـــازی کردند تاکنـــون کاهگل لگـــد می کردند و ایـــن فیلم متر 
و معیـــار تاریخ کمدی ســـینمای ایران اســـت؟ آقایان تهیه کنندگان، شـــما مگر تمـــام حرفتان این 
نیســـت که از زمان شـــاه بگذریم و هر چیزی که شـــما را یاد گذشـــته بیندازد حرام است؟ بعد مردم 

بایـــد پول بدهند و با فیلمی درباره ۵۰ ســـال گذشـــته عشـــق کنند؟«

دیگه چه خبر؟
رضـــا صادقی هم با انتشـــار پســـتی از کنســـرت 8 اردیبهشـــت خود در 
تهـــران گفته و نوشـــته: »حســـم می گه، این کنســـرت طهـــران با همه 
قبلیـــا فرق داره... بی شـــک جذاب ترین فرقش حضور پر از احســـاس 
شماســـت و اتفاقاتی کـــه قراره بچه  هـــای کمپانی لیما کنســـرت پیش 
بیارن.« مصطفی راغب هم به کنســـرت تازه اش اشـــاره کرده که بزودی 

در شـــیراز و اصفهان برگزار می شـــود اما تاریخ آن هنور اعلام نشـــده اســـت.
 فـــؤاد توحیدی پژوهشـــگر و نوازنده از یک نمایشـــگاه عکس با موضوع موســـیقی اقوام در خارج 
از ایـــران خبر داده و نوشـــته: »عکس های مـــن و چند نفر از هنرمندان با موضوع موســـیقی اقوام 
ایرانـــی ســـوم تا هجدهم ماه مه در شـــهر رن فرانســـه برگزار می شـــود.« این نمایشـــگاه از ســـوی 
انجمـــن فرهنگی و هنـــری گیلارت با موضوع »موســـیقی در زندگی اقوام ایرانی« برگزار می شـــود.

تأملی به بهانه روز معمار  
سعید مســـتغاثی، مستندساز و کارشـــناس ســـینما به بهانه روز معمار 
که ۳ اردیبهشـــت )۲۳ آوریل( و مصادف با ســـالروز تولد شـــیخ بهایی 
اســـت، تصویری از این شـــیخ بزرگ منتشـــر کرده و در شرح آن نوشته: 
»فقیه دانشـــمندی که طراح اصفهان بود، حمامی اســـرار آمیز ساخت 
و نان ســـنگک را ابـــداع کـــرد.« و در ادامه آورده اســـت: »دکتر عبدالله 
جبـــل عامی )اســـتاد تاریخ معماری دانشـــگاه هنر اصفهـــان( در قرن یازدهم هجری شـــاه عباس 
صفـــوی اصفهـــان را بـــرای پایتختی انتخـــاب می کند که بـــا توجه به اوضـــاع نابســـامان آن زمان، 
شـــهری بوده کـــه از مرزهـــای ناامـــن آن روزگار فاصلـــه قابل توجهی داشـــت. در همان ســـال ها 
علامـــه شـــیخ بهایی به ایـــران می آیـــد و به صورت مشـــاور بـــرای حکومت شـــاه عبـــاس و طرح 
جامع توســـعه اصفهـــان عمل کرده و در جهت معمـــاری نوین اصفهان تأثیر بســـیار قابل توجهی 
می گذارد. شـــیخ بهایی بســـیاری از بناهای شـــگفت انگیز اصفهان را طراحی کرده مثل مســـجد 
جامع عباســـی یا همان مســـجد شـــاه که به مســـجد امام هم مشـــهور شـــده یا حمامی که با یک 
شـــمع می ســـوخت و منارجنبـــان. از دیگر کارهای شـــیخ بهایی تقســـیم آب زاینـــده رود بوده که 

معروف به طومار شـــیخ بهایی اســـت.

آن سوی جهان  
خبر دیگر در خصوص مراســـم اســـکار اســـت که طبق اعـــلام آکادمی 
علـــوم و هنرهـــای تصویـــری متحرک و ABC، نود و ششـــمین مراســـم 
اســـکار ۱۰ مـــارس ۲۰۲۴ برگـــزار می شـــود. در همیـــن حال اعلام شـــد 
آخرین مهلت برای ارســـال فیلم ها برای اســـکار ۲۰۲۴ برابـــر ۱8 نوامبر 
۲۰۲۳ خواهـــد بـــود. رأی گیری اولیه بـــرای معرفی فهرســـت های کوتاه 
از ۱8 دســـامبر شـــروع و اعلام نتایج ۲۱ دســـامبر انجام می شـــود. مراســـم اســـکار 96 یکشنبه ۱۰ 
مارس ۲۰۲۴در دالبی تیاتر برگزار می شـــود و مراســـم بـــه صورت زنـــده از ABC روی آنتن می رود.

عبور از دوقطبی در حوزه حجاب، مستلزم دوری از افراط 
حجاب یک بحث اســـلامی اســـت، پیش از آنکه فرهنگی یا سیاســـی باشد، اما به وضوح پیداســـت که یکی از نقشه های دشمن 
این اســـت که جامعه ما را در قضیـــه حجاب دوقطبی کند تا عده ای بـــه جان عده ای دیگر بیفتند. بنابراین باید مراقب باشـــیم 
تا این نقشـــه محقق نشـــود. مقام معظم رهبری، کلام حکیمانه کوتاهی در خصوص حجاب فرمودنـــد که ما باید برنامه های مان 
الهـــام گرفته از آن کلام باشـــد؛ ایشـــان فرمودند دشـــمن برای بی حجابـــی در ایران برنامـــه دارد و ما هم برای مقابله با دشـــمن 
و دفـــاع از حجـــاب باید برنامه داشـــته باشـــیم؛ یعنی بایـــد تدبیر کنیم و با اعتقاد اســـلامی بـــه وجود و ضرورت حجـــاب باید در 
این شـــرایط طوری عمل کنیم که نقشـــه دشـــمن خنثی شـــود و خدای ناکـــرده در زمین دشـــمن بازی نکنیـــم و در عین حال از 

حجاب دفاع کنیم. این امر مســـتلزم هوشـــمندی، صبر و حوصله و دوری از افراط و تفریط اســـت.
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 در ستایش میانمایگی
داشـــت برایـــم درد دل می  کـــرد. از اینکـــه هیچ چیز 
ســـرجایش نیســـت. از اینکه در کارش روابط و افراد 
مهم تـــر از تخصص و عشـــق و تعهد اســـت. او تعزیه 
می خوانـــد. نه برای درآمد و اســـم و رســـمش، بلکه 
عاشـــق تعزیه اســـت. تلاشـــش را هم دیده ام. برای 
اینکـــه درســـت بخواند یا درســـت اجرا کنـــد زحمت 
زیاد کشیده ولی معتقد اســـت باید زیربلیت دیگری 
باشـــی تا مثلاً نقش درست و نســـخه کامل برایت در 
نظر بگیرند. تصوراتم بهـــم ریخت. تعزیه آخه؟ عزای 
سیدالشـــهدا)ع( هـــم محـــل باندبـــازی و رفیق بازی 
و زیـــر و رو کشـــیدن اســـت؟ یعنـــی آنجـــا هـــم افراد 
چیزهایـــی را اولویـــت می دهنـــد که نبایـــد بدهند؟ 
خیلی عجیب بـــود. فضا، فضـــای درد دل کردن بود 
ولـــی این حرف هـــا و غم و غصـــه ته صدایـــش را که 

شـــنیدم دیگر چیزی نگفتم.

نگفتـــم کـــه در همه جا همیـــن اســـت. در ادبیات، 
رســـانه، هنـــر و... نگفتـــم کســـی کاری نـــدارد که تو 
چقـــدر زحمـــت کشـــیده ای، بلکه ســـؤال اولشـــان 
ایـــن اســـت کـــه بـــه کـــی وصلـــی؟ کاری ندارنـــد که 
برای رســـیدن بـــه اینجـــا چقـــدر دویـــده ای و زمین 
خـــورده ای، مهم این اســـت که در باند و قبیله شـــان 

نه؟! یا  هســـتی 

بی درنگ یـــاد خاطراتی از حســـین منزوی )که خاک 
بـــر او خوش بـــاد( افتـــادم. او در خاطراتـــش که در 
قالب کتابی با عنوان »از عشـــق تا عشـــق« منتشـــر 
شـــده و در واقع مصاحبه ناتمام ابراهیم اســـماعیلی 
اراضـــی با منـــزوی اســـت، به نـــکات جالبـــی درباره 
ســـال های آغـــاز فعالیتش اشـــاره می کند کـــه انگار 
حرف امـــروز اســـت. او درباره شـــیوه پذیرش شـــعر 
بـــرای انتشـــار در مجـــلات آن روزگار، بـــه باج خواهی 
غیرمســـتقیم نشـــریات اشـــاره می کند. به عبارتی تا 
دم آقایـــان را نمی دیدنـــد انـــگار مجالی بـــرای دیده 
شـــدن ذوق شـــاعری افـــراد وجـــود نداشـــت. اینکه 
شـــعرش را بـــدون اجـــازه بـــه اســـم دیگری منتشـــر 
کردند چون آداب انتشـــار را رعایت نکرده و ســـیبیل 

کســـی را بـــا روغن کبـــاب چرب نکرده اســـت.

انـــگار چیـــزی عـــوض نشـــده. یـــک عـــده رفته اند و 
گـــروه دیگـــری جایشـــان را گرفته اند. فرقـــی نکرده 
هرچنـــد معیارها و خـــط   کش ها تغییر کرده اســـت. 
مهم نیســـت چـــه می گویی بلکه مهم این اســـت که 
برای چه کســـی می گویی؟ کســـی بـــه ارزش فعالیت 
تـــو کاری ندارد، بلکه مهم این اســـت کـــه مجیزگوی 
قبیله و ســـرحلقه ها باشـــی یـــا نه؟! همان دوســـت 
تعزیه خوانـــم می گفـــت یـــک بار نســـخه نقشـــی در 
تعزیـــه بـــه مـــن دادنـــد بخوانـــم کـــه نبایـــد بـــه من 
می دادنـــد. من نخواســـتم قبول کنم ولـــی بزرگتری 
زنگ زد پادرمیانـــی کند؛ طوری که انـــگار به خاطر او 
همیـــن نســـخه را به مـــن داده اند و اگر قبـــول نکنم 
آبرویـــش به خطـــر می افتد. بـــاور نمی کـــردم، او که 
جایـــگاه و تـــوان مـــن را می دانســـت هم طـــرف من 

را نگرفتـــه بود.

می خواســـتم بگویم غصـــه نخور، این شـــرایط تازگی 
ندارد. همیشـــه همین بوده که میانمایه، میانمایه را 
بزرگ کرده اســـت. اینکه کجا ایستاده ای و فاصله ات 
با رئیس قبیله چقدر بـــوده در جایگاهت تأثیر دارد.

او درباره 
شیوه 

پذیرش شعر 
برای انتشار 
در مجلات 

آن روزگار، به 
باج خواهی 

غیرمستقیم، 
نشریات 

اشاره 
می کند. به 

عبارتی تا 
دم آقایان را 

نمی دیدند 
انگار مجالی 

برای دیده 
شدن ذوق 

شاعری 
افراد وجود 

نداشت

کتاب را به شیوه خودمان بیاوریم آن هم بدون تقلید
ســـال ها اســـت در این فکرم که بســـیار ناخواســـته و البته بـــه ناگزیر، گرفتـــار در دام قالب هـــای نگارشـــی از پیش  تعیین  
شـــده هســـتیم و به رغم اینکه  امر هنر به  ظاهر و اساســـاً با تکرار و کلیشـــه ســـازگار نیســـت، همه گرفتار تقلید و بازآفرینی 
ایده هـــای دیگرانیـــم. مـــن گرفتار قالب  رمان هســـتم و  داســـتان و حتماً دیگری در گرداب تکرار فرم  ســـینمایی اســـت و 
آن یکـــی  غـــزل و  مثنـــوی و... این یعنـــی ما از قضـــا در دام هایی پهن و دســـت  و پاگیر اســـیریم و تا درِ خلق هنـــری بر این 
پاشـــنه بچرخـــد، راه تـــازه ای نخواهیم جســـت برای بیان شـــخصی و منحصر بـــه  خود.  کتـــاب یک چیزی اســـت و افتادن 
در دام کســـانی کـــه کتـــاب را فقط در یک شـــکل به رســـمیت می شناســـند، یک چیـــز دیگر. در این ســـال ها کـــم نبوده اند 
کســـانی که خط کش به دســـت در دانشـــگاه ها، پژوهشـــگاه ها و نشـــریات نشســـتند و هر چه را که منتشـــر شـــد، با متر و 
معیـــار کلیشـــه ها ســـنجیدند و اگر جایـــی انحرافـــی از قواعد تعریف شـــده توســـط آنها و گذشتگان شـــان دیده شـــد، مُهر 
عـــدم قبول بـــر اثری نوبـــر و یکه زدند. شـــگفت تر اینکـــه همینان در ســـوی دیگر پشت ســـر آثـــار هنری مهم و دوران ســـاز 
گذشـــتگان ســـنگر گرفتند و قیافه کـــه؛ »هنر تن به تکرار نمی دهد!«، »هنر مترادف اســـت با شکســـتن کلیشـــه ها« و »هنر 
یعنـــی خلق جدیـــد!« و انگار نه انگار که این همه کتاب نظری را ایشـــان نوشـــته اند و در آنها آنقدر قانـــون و قاعده و تبصره 
گذاشـــته اند کـــه تخطی از آنها به مثابه هنرناشناســـی و بی هنری اســـت. الغرض؛ اکنـــون چنین درمی یابم کـــه هنر اگر هنر 
اســـت، خلق زیبایی اســـت؛ با تناســـبات و هماهنگی های شـــکلی و محتوایی تازه. اگر داســـتان این اســـت که این اســـت، 
پـــس چـــرا یکی چون من باید اســـیر قالبی ادبی و از پیش ســـاخته شـــده باشـــم؟ آیا همین نشـــانه کافی نیســـت که لااقل 
اگـــر بی هنر نباشـــم، نـــوآور و خلاق نیز نیســـتم؟ )قصدم هیچ کاســـتن از ارزش فرم های موجود نیســـت که نمی شـــود هم 
چنیـــن کرد.  رمان برای من بســـیار شـــکوهمند و پرظرفیت اســـت و نیز مثلاً  غزل در شـــعر را ســـتایش می کنـــم و کار  نیما 
را نیـــز.( لذا احســـاس می کنم همه ما با شـــعار توجه و توســـل به هنر، اتفاقاً در چرخه تکرار و کلیشـــه اســـیریم. داســـتان 
گفتـــن با قواعـــد و قوانینی که دیگران ســـاخته و پرداخته انـــد، یعنی قـــدم زدن در راه هموار و امن. شـــعر گفتن در قوالب 
شـــناخته شـــده، یعنـــی رفتن در محـــدوده ای از پیـــش معیـــن  شـــده و دم زدن از رهایـــی و آزادی! نه؛ حالا دیگـــر فهمم از  
کتـــاب چیز دیگری اســـت. بـــه نظرم هـــر کتابی بایـــد در تمام ابعاد تـــازه و بکر باشـــد، با مختصـــات جدید، با تناســـبات، 
هماهنگی هـــا و کشـــفیات و پیشـــنهادهای نابهنگام. می دانم که ســـخت اســـت، بعید و دور از دســـترس اســـت، امکانش 
بســـیار اندک اســـت، از دســـت همه  کس برنمی آید، درک و دریافتش ســـخت اســـت، هم برای خالق و هـــم برای مخاطب 
و مصرف کننـــده! امـــا اگر قرار اســـت کـــه چیزی هنر باشـــد و  امر نو و تـــازه و  دوران ســـازی کند، همین اســـت. چاره ای جز 
ایـــن نداریـــم. نمی خواهم افراط کنـــم و آن همه تلاش اهل کلمـــه و تصویر را نادیـــده بگیرم و از آن جمله دســـت و پا زدن 
خـــودم را، اما خوشـــا به ســـعادت آن  کس کـــه اولین  رمان را نوشـــت و آنکه اولین غزل را ســـرود و آنکه  ســـینما را کشـــف 
کـــرد، امـــا باقی که ماییـــم، همه پیرویـــم و کم هنر؛ چه خوشـــمان بیاید، چـــه نیاید. اگر ادعایی هســـت، باید کـــه  کتاب و  

شـــیوه خـــود را بیاوریم؛ بی تکـــرار و بی تقلید.

پیشنهاد

ای خوشا کشکول
نگاهی به زندگی شیخ بهایی و کتاب 

کشکول او

بهاءالدین محمدبن  حســـین عاملی، معروف 
به شـــیخ  بهایـــی روحانـــی و دانشـــمند نامدار 
شـــیعه در قرن دهـــم و یازدهم هجری اســـت 
که در علوم فلســـفه، منطق، هیأت و ریاضیات 
تبحر داشـــت. در حدود 9۵ کتاب و رساله از او 
در سیاســـت، حدیث، ریاضی، اخلاق، نجوم، 
عرفـــان، فقـــه، مهندســـی و هنـــر و فیزیک بر 
جای مانده اســـت. بـــه پاس خدمـــات وی به 
علم ستاره شناســـی، یونسکو ســـال ۲۰۰9 را به نام او ســـال »نجوم و 

شـــیخ بهایی« نامگذاری کرد.
حـــدود 8۰ کتاب و رســـاله کوچک و بزرگ به شـــیخ بهایی منســـوب 
اســـت کـــه عمدتاً در علـــوم دینـــی و ریاضـــی و غالباً به زبـــان عربی 

. ست ا
ادبیات فارســـی بســـتر اصلی شـــکل گیری متـــون تاریخ ایـــران بوده 
اســـت و تلاش برای شناســـایی داده هـــای تاریخی از لابـــه لای متون 
ادبـــی یکـــی از روش های دســـتیابی به گوشـــه هایی از تاریـــخ ایران 
اســـت که شـــاید در متون تاریخی کمتر اثری از آنهـــا می توان یافت.
کشـــکول شـــیخ  بهایی یکی از همین متون ادبی بوده که داده های 
تاریخـــی قابل توجهـــی دارد و با توجـــه به عدم دسترســـی به برخی 
منابع شیخ در تدوین کشـــکول، محتویات آن دارای اهمیت است.

همچنیـــن از بین مباحث مختلفی که شـــیخ در این اثر آورده اســـت 
می توان به مضامین اخلاقی بســـیاری پی برد. کشـــکول در پنج دفتر 
تدوین شـــده و شـــامل پندهای اخلاقی، اجتماعی و... اســـت که به 
وسیله حکایت، تفســـیر، قرآن، اشـــعار و... از نویسندگان معروف و 

بعضاً ناشـــناس ذکر شده است.
پس از شـــیخ بهایی نویســـندگان دیگـــری از طرز فکر شـــیخ پیروی 
نموده و آثـــاری به نام کشـــکول البته با کلمه اضافی در دســـت تهیه 
قرار داده اند ولی باید گفت که هیچ کدام به ارزش کشـــکول شـــیخ 
نمی رســـند بدین دلیل که این کتـــاب از همه گونه فنونـــی برخوردار 
اســـت که شیخ خود درآنها اســـتاد بوده و از آنجا که حداکثر مطالب 
متنـــوع آن به زبان عربی گرد آمده به پارســـی ترجمه شـــده اســـت 
ولی بســـیاری از قصاید عربی کتاب با توجه به اینکه ترجمه فارســـی 

لطف و زیبایی آنها را گرفته ترجمه نشـــده اســـت.
چنین پیداســـت که شـــروع بـــه جمع آوری کشـــکول در ســـال 99۲ 
هجـــری در هنگام عزیمت شـــیخ به ســـفر حـــج بوده اســـت زیرا که 
در اولیـــن صفحـــات آن از این تاریخ یاد می کند. شـــیخ بســـیاری از 
اشـــعار خود را به فارســـی و عربی در همین کتاب، ثبت کرده است. 
بویژه اشـــعار مربوط به ســـوانح ســـفر حجاز که بعداً به عنوان »نان 

و حلوا« معروف شـــده اســـت، جای جای  کشـــکول آمده است.
در هـــر حـــال ایـــن کتـــاب نامدارتریـــن اثـــر شـــیخ بهایی بـــوده که 
مجموعـــه گرانســـنگی از علوم و معـــارف مختلف و آیینـــه معلومات 
و مشـــرب بهایی محســـوب می شـــود. ظاهراً شـــیخ دفتری همیشه 
همـــراه خود داشـــت کـــه مطالب جالـــب و مفیدی را کـــه می خواند 
یـــا می شـــنید، در آن ثبت می کـــرد و چون این مطالـــب، بدون هیچ 
نظـــم و ترتیبـــی و بدون فصل بنـــدی در پی هم آمده اســـت، نام آن 
را کشـــکول گذاشـــت. در مقدمـــه کتاب آمـــده، شـــیخ بهایی وقت 
گردآوری مطالب مرتب  شـــده ای را نداشـــته و توضیـــح داده که آنها 

را بـــه همـــان حال که بـــوده، رها کرده اســـت.

شهروندان ساکت شهر
هر شـــهری شـــهروندان خاموشـــی هـــم دارد 
کـــه همیشـــه در بوســـتان ها، خیابان هـــا و 
میدان هـــا ایســـتاده اند، ما را نـــگاه می کنند و 
انتظـــار دارند به همان اندازه دیده شـــوند. به 
سروصداهای شهر گوش می کنند و منتظرند 
کســـی هـــم بـــه حرف هایشـــان گـــوش کند. 
زیـــر بـــاران می مانند. گاهـــی از ســـر ناچاری، 
هم صحبـــت کلاغ هـــا می شـــوند و در گرمای 
تابســـتان، زیـــر آفتـــاب می ایســـتند و بازهـــم 
می مانند. مجســـمه های شـــهری همشـــهری های صبور ما هستند 
کـــه یادگار هنرمندان بـــزرگ، آدم های بزرگ و خاطرات مشـــترک ما 
شـــده اند. چه فرقـــی دارد که همچون فردوســـی تمام قـــد، با فرزند 
افســـانه ای در میدان فردوسی ایســـتاده یا مادری ناشناس در پارک 
ملـــت که کودکـــش را به مهر، در آغـــوش گرفته باشـــد. صیاد کناره 
بندرعباس باشد یا مجســـمه یادبود مقاومت در سنندج. سردیس 
مفاخر باشـــد یا ترکیب هندسی اشـــکال در حاشیه اتوبان همت. از 
سید حســـن مدرس تا شهدای آتش نشـــانی. مجسمه ها همان طور 
که از فرهنگ و تاریخ جامعه برمی آیند، خود به بخشـــی از فرهنگ، 
تاریـــخ و هویت یا موقعیت های شـــهری تبدیل می شـــوند. بنابراین 
بعضـــی از مجســـمه ها وقتی که نیســـتند هم باز هســـتند، مثل مرد 
نی لبک زن. بعضی مجســـمه ها هم هســـتند که هیچ وقت نیستند. 
شـــهرهایی که مجســـمه ندارند، حتماً شـــهرهای ناقصـــی خواهند 
بـــود؛ اگرچه ایـــن روزهـــا کاریکاتورهای ســـخیفی از مجســـمه ها در 
نقـــش تبلیغات تجاری، شـــعاری و... بـــه وفور ورودی شـــهربازی ها 
و برج هـــای تجـــاری و... را پـــر کرده اند. اصـــلاً یکـــی از عناصری که 
می توانـــد مرجـــع تشـــخیص کیفی شـــهرها باشـــد، همیـــن کمیت 
و کیفیت مجســـمه های شـــهری اســـت. بررســـی حکایت و روایت 
مجســـمه ها، پرســـش از شـــأن اجتماعی، احترام مجســـمه ها و... 

تحلیلی بر وضعیت شـــهر اســـت.

 برای شـــناخت شـــهر باید به این ســـؤال هم پاســـخ داد که مدیران 
شـــهری و شـــهروندان بـــا مجســـمه های شهرشـــان چگونـــه رفتار 
می کننـــد؟ در قاعـــده ای نانوشـــته این طـــور بـــه نظـــر می رســـد که 
ســـطح بندی شـــهرها تناســـب قریبی با ســـطح بندی مجسمه های 
شـــهری دارد. از طرفـــی تطور شـــیوه های مجسمه ســـازی و تعاریف 
مفهومی مجســـمه، نســـبت شـــهر و زمان را برقرار می کند و در کنار 

نشـــانه های معمـــاری، به عیـــار تاریخی شـــهرها بدل می شـــود. 

مجســـمه ها ممکـــن اســـت کارکردهـــای محلـــه ای، شـــهری یا ملی 
داشـــته باشـــند و بر همین اســـاس از موضوعات، ابعـــاد، مصالح و 
جایگیری هـــای متنوعی اســـتفاده کنند. گاهی اوقات مجســـمه ها 
موقـــت، مناســـبتی یـــا دائمـــی هســـتند، یعنـــی بـــرای مدتـــی و به 
مناســـبتی خاص )مثل عید نوروز و...( و با مصالحی ســـاده و ارزان 
برپا می شـــوند یا حســـب نقش های فرهنگی و اجتماعی ماندگارتر، 
بـــرای مـــدت طولانی بـــا مصالـــح مقـــاوم و در نقاط مهم شـــهری و 
میان شـــهری جای   می گیرند. این مجســـمه ها هویت هـــای تاریخی 
و فرهنگـــی را زنـــده نـــگاه می دارنـــد یا شـــیوه ای از زندگـــی مطلوب 
را ترویـــج می کننـــد؛ بـــه تمجیـــد ارزش هـــای اخلاقـــی و اجتماعی 
می پردازند یا به ارتقای کیفیت زیســـتی و زیبایی بصری شـــهر کمک 
می کننـــد. در هر حال مجســـمه ها بخـــش مهمی از زندگـــی روزمره 

در شـــهرها محســـوب می شوند.
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